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  »ديگري«خشونت، متن و برساخت 

  يادگرايي مذهبيبنبازنمايي خشونت در متون فكري 

  

  وحيد قاسمي

ي گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان                                                                                          شناسجامعهاستاد 
  ∗نريمان محمدي

و توسعه دانشگاه اصفهان                                                                                  ياقتصاد يشناسجامعه يدكترا يدانشجو    
  چكيده

اي اساسي در جهان شده است. بنيادگرايان ي اخير تبديل به مسئلههادههخشونت مذهبي در 
هايي هستند كه با اقدامات تروريستي، هبي با خوانش سنتي و راديكال از اسلام، از جمله گروهمذ

اند. چنين خوانشي در بسياري هاي معاصر تبديل كردهخشونت را به وجهي ذاتي از جهان سوژه
ها هيچ تناسبي با ذات اسلام ندارد، بلكه بيشتر خوانش مرجعان فكري خاصي از اسلام از موقعيت

هاي فكري آن رجوع شود و تنها است. براي شناخت خشونت در اين معنا، لازم است كه به ريشه
ز روش گيري ااي تكيه نشود. پژوهش حاضر در همين راستا و با بهرهبه تصاوير برساخته رسانه

تحليل تماتيك به دنبال بررسي اين مسئله است كه خشونت در متون مذهبي مراجع فكري 
شود. براي نيل به اين هدف، سيزده كتاب از سه اي بازنمايي مياسلامي به چه شيوهيادگرايي بن

(ابوالاعلي مودودي، محمد بن عبدالوهاب و ابن تيميه) مورد  نويسنده مرجع بنيادگرايان اسلامي
هاي پژوهش بيانگر اين است كه خشونت در متون مورد بررسي به تحليل قرار گرفته است. يافته

طرف، خشونتي كنشگرانه و آشكار يكازشود. ختلف، اما مرتبط با هم بازنمايي مييوه مشسه 
ي سياه در ساحت الهي، در پي نابودي ديگري و الكه عنوانبه» ديگري«وجود دارد كه با تلقي 

آيد. از طرف ديگر، خشونتي پنهان و خدايگاني وجود دارد كه دعوت به ويراني يبرممرگ وي 
كند و نوعي از (خوانش خودشان از اسلام) و منطق زميني و مادي مي اسلاميقانون و تمدن غير

دهد. در مقابل اين نوع از خشونت، خشونت نوع سومي وجود رهايي بخشي خدايگاني را نويد مي
گرايانه از يادبنويرانگر قانون نيست، بلكه خود به دنبال برساخت و اجراي خوانش  تنهانهدارد كه 

جايگزيني براي قانون و منطق مادي است. در اين نوع از  مثابهبهمنطق اسلامي قانون الهي و 
روج كنند، بلكه نفس قانون است كه مخشونت، ابزارهاي خشونت نيستند كه خشونت را تعريف مي

  شود.خشونت تلقي مي

يادگرايي مذهبي، خشونت كنشگرانه، خشونت خدايگاني، خشونت بن واژگان كليدي: 
  .اياسطوره
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  مقدمه -1

  

: الف Slavoj Zizek  ،(1390ژيژك(»(دشمن كسي است كه شما از داستان وي بيزار هستيد«
ي است. ويليام بو» خاورميانه دربارهي اتاق نشيمن وشنودهاگفت«). اين عبارت آغازين مقاله 55

هنگام حمله  2003)، مشاور وزير دفاع دولت جرج بوش در سال  William McKinleyكينلي(
اين جنگي است براي ارواح ما، دشمن ما نامش شيطان است... شيطان «ه عراق گفته بود: ب
 ,Froese & Menken) .»ارتش مسيحي نابود كند عنوانبهيك ملت و  عنوانبهخواهد ما را يم

 تواند گفتمان خشونتكه سرآغاز تولد دشمن است، مي» ديگري«از روايت  يزاريب  (104 :2009
شود كه بايد از ساحت نمادين و حتي از يماي سياه فرض ، لكه»ديگري«اينكه  را آغاز كند؛

 شر، چيزي است«شود. تعريف مي» شر«نماد » ديگري«ساحت خيالين حذف شود. در اين فضا، 
ش كه به شكل جادويي از نابودي فيزيكي خود گونشبحكه خطر بازگشتش هميشگي است، بعدي 

) چنين شري را 75: ب 1390ژيژك، ( .چرخدنان دور سرمان ميبرد و همچيم درجان سالم به 
تواند به بهاي عشق به توان در منطق حذف در حملات تروريستي هم ديد. اين حذف ميمي
در قالب گفتمان خشونت، صورت » فضاي فانتزيك ايدئولوژيك و برتر خود«، عشق به »خود«

وچراي عشق، انتخابي كه چونيبنتخاب خشونت يعني ا«گويد: كه ژيژك مي طورهمانبگيرد. 
همان موضوع ميلي كه ( يءشكند و آن را به مرتبه متعلق خود را با تمام قوا از بسترش جدا مي

: الف 1390(ژيژك، » رساند.يمكند) سوژه را دچار اضطراب و ضربه عاطفي جبران ناكردني مي
دانست، نفس يمي خوببهپيشاپيش  )Georg Wilhelm Friedrich Hegelهگل() «570

فروكاستن هر چيز به يك نماد كه معادل مرگ و نابودي آن چيز است، در دل خود آبستن خشونت 
ضاي هر ف«افتد. چنين فرايندي در قالب فضايي انضمامي از گفتمان خشونت اتفاق مي» است.

ي ل يا ابردالدا –آميز خدايگان يت بر تحميل خشونتدرنهاگفتمان، » موجود واقعاً«انضمامي و 
   ).71الف:  1390(ژيژك، .» است» غيرعقلاني«گيرد كه به معناي دقيق كلمه پايه مي

  

ي خشونت مذهبي در عصر حاضر، بر هاسرچشمهين ترمهميكي از  عنوانبهيادگرايي اسلامي بن
هاي دولت عثماني شكل گرفت. بعد از فروپاشي دولت عثماني، دو تفكر اساسي در بستر خرابه

هان اسلام مطرح شد. يكي تجددگرايان و ديگري نوگرايان ديني. ابتدا اين تجددگرايان بودند ج
ها، گوي سبقت را از نوگرايان ربودند. افكار كساني چون طه حسن، كه با حمايت اروپايي

، ستي الحصري، ميشل عفلق، علي عبدالرزاق و صلاح بيطار، سوار آخوندزادهطنطاوي، تقي زاده، 
هاي تفكر جهان اسلام شدند. سكولاريسم مفهوم كليدي اين جريان بود، اما رشد بر موج

هاي بعد، سبب شد اين تفكر به حاشيه رانده شود. پس از جنگ گرايي در سالناسيوناليسم و ملي
ميلادي تب سكولاريسم و ناسيوناليسم در ميان جوامع  1950يژه در دهه وبهجهاني دوم و 

ددگرايي هم رو به افول رفت. در اين دوره افكار كساني مانند كواكبي، مسلمان فرونشست و تج
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هندي، حسن ترابي و بناء بر سير جريان فكري اسلامي حاكم  احمدخانعبده، مودودي، اقبال، 
شد. نوگرايان خواهان شرايط ماقبل مدرن نبودند، بلكه در پي ساختارهايي بودند كه در بطن 

ديدند و معتقد ينمها ميان عقل و دين تفاوتي رن عمل كند. آناي مديوهشفرهنگ اسلامي به 
گويد در دين وجود دارد. افكار نوگرايان اسلامي در پي ايجاد حكومتي بودند هر آنچه عقل مي

هايي كه در كشورهاي مختلف در دهه يانجر .ندارداسلامي بود كه با ساختارهاي مدرن تعارضي 
اسلامي به حكومت رسيده بودند به انحصار قدرت روي آورده  با همراهي نيروهاي نوگراي 1950

المللي در راديكال شدن حال، شرايط بينيندرعو دوستان اسلامي قديمي را به حاشيه راندند. 
دانند كه ميلادي مي 1970فكري اين جريان را از دهه  سلطهتأثير نبود. شروع يبجنبش اسلامي 

ني چون امام حنبلي، ابن تيميه، ابن قيم جوزيه، محمد بن تاكنون هم ادامه دارد. افكار كسا
عبدالوهاب، سيد قطب، عبدالسلام فرج و عمر عبدالرحمان در تجلي بنيادگرايي اسلامي در آن 

ميلادي  1980 دههجهادي در اواخر  –جريان سلفي راديكال سياسي  .بودنديرگذار تأثزمان 
 قولهمويش در تفكر سلفي وفادار مانده بودند، اما به اسلاف فكري خ هرچندظهور كرد. اين گروه 

تفسير يك تئوري انقلابي از درون نصوص  درصددشرع را بسيار برجسته كرده و  اقامهجهاد و 
كار اي تئوريزه نشده و التقاطي از افديني هستند. تفكر سلفي جهادي از سوي هيچ عالم برجسته

ني چون عبداالله عزام، سيد قطب، عمر عبدالرحمان عبدالوهاب و ابن تيميه است كه با افكار كسا
الكريم يني، عبدفلسطيخته است. در حال حاضر كساني چون ابو فتاه آمدرهمو عبدالمجيد رنداني 

 .تندهسعبيد شاذلي، عبدالقادر عبدالعزيز و ابومحمد مقدسي در حال تئوريزه كردن اين افكار 
  )35: 1392بهرامي،  به نقل از قوام و 125 – 130: 1386قريشي، (
  

 شأتنكنند، از كجا يم، پرسش اين است كه خشونتي كه بنيادگرايان ديني، آن را اعمال هرحالبه
از آراي كساني چون مارتين  را متأثرگيرد؟ افرادي نظير والر نوبل بنيادگرايي اسلامي يم

ه اعتقاد داشت شكوه دانند، زيرا هايدگر از جمله كساني بود كمي) Martin Heidegger(هايدگر
توانند برگردانند. جيمز اليور هم اسلام القاعده را برگرفته از سنت ها ميينازگذشته آلمان را تنها 

ر متفكراني يتحت تأثداند كه بيشتر يمداند و آن را برگرفته از ايدئولوژي قطبيسم اسلامي نمي
) 340: 1389ستقيمي و ابراهيمي، م( .است )Søren Kierkegaard(چون نيچه، هايدگر و كيركگارد

، رجوع كنيم و بنيادگرايان اسلامي ياصل، يكي از فرضيات ممكن اين است كه به متون هرحالبه
جستجو كنيم. بر اين اساس، در پژوهش حاضر به  هاآنهاي خشونت را در يهمابنو  هاسرچشمه
هاي فكري بنيادگرايي مهآميز در متون مذهبي سه تن از سرچشهاي خشونتيهمابنبررسي 
  شود.پرداخته مي –ابن تيميه، عبدالوهاب و مودودي  –طلب خشونت
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  هاي پژوهشپرسش

  پرسش اصلي

يقي طرابن تيميه، عبدالوهاب و مودودي) به چه ( ياسلامدر متون مرجع بنيادگرايي » خشونت«
  شود؟يمبازنمايي 

  هاي فرعيپرسش

اسلامي (ابن تيميه، عبدالوهاب و مودودي) به چه صورتي در متون مرجع بنيادگرايي » ديگري«
 شود؟يمبازنمايي 

در متون مرجع بنيادگرايي اسلامي (ابن تيميه، » خشونت«و برساخت » ديگري«بين برساخت 
 ي وجود دارد؟ارابطهعبدالوهاب و مودودي) چه 

ن رايي اسلامي (ابي تروريستي مذهبي و متون مرجع بنيادگهاگروه بارخشونتآيا بين اعمال 
  تيميه، عبدالوهاب و مودودي) ارتباطي وجود دارد؟

  

  مطالعات پيشين

  

نقد «) با عنوان 1392( يامينبنوالتر  مقالهتوان به را مي» خشونت«منسجم و نظري  مطالعهآغاز 
)، Jacques Derrida( )1392()، دريداGiorgio Agamben( )1392(آگامبن بازگرداند.» خشونت

 )Jacques Rancière(ر)، رانسيHannah Arendt( )1392( )، آرنت1387( يگرنهارت و 

) هم هركدام به 1392، ب 1390، الف 1390( يژكژ)، Norbert Elias( )1392( س)، اليا1392(
ات . مطالعاندپرداختهپردازي در باب نفس خشونت و كاركرد آن در جهان معاصر يهنظرنحوي به 

بسيار زيادي برخوردار بوده است.  گسترهات نظري خشونت از تجربي هم در راستاي مطالع
ر توان خشونت مذهبي را از ديگي ميخوببهويژگي مطالعات تجربي در باب خشونت اين است كه 

هاي بسيار جدي شناسي داراي ضعفها تفكيك كرد، اما اين مطالعات در بعد روشخشونت
توان از منظر پارادايميك سجمي ندارند و نميشناختي منها هيچ مبناي روشهستند. بيشتر آن

هاي ها، تنها توصيف بنيادگرايي اسلامي و ريشهها را از هم تفكيك كرد. رويكرد بيشتر آنآن
صورت نگرفته است.  آنهاي فكري تاريخي آن است، اما تحليل چندان منظمي در مورد ريشه

 ,Kepel(كپل ، )Oliveti, 2002( يوتياول، )Cavanaugh, 2009(كاونا ، )Butko, 2004(بوتكو 

، )Musallam, 2005(مسلم ، )Soderberg, 2003(سودربرگ  ،)Fuller, 2003(فولر ، )2002

، امرسون و )Karabell, 1995(كارابل  ،)Gerges, 2005(گرجس ، )Commins, 2006( ينسكوم
، آلموند و )Juergensmeyer, 2003( يرژورجنسم، )Emerson & Hartman: 2006(هارتمن 
)، مسعودنيا و شاه 1388( يمهاجران)، رهبر و 1392( يبهرام، قوام و )Almond & etal( همكاران

)، عباس زاده 1388( يزاهد)، موثقي و 1385احمدوند ()، 1389( يهوشنگ)، 1387قلعه (
)، محقر و خطيبي 1389همكاران ()، ساعي و 1388( ياردستان)، بخشايش 1386( يآبادفتح
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) از 1389( يميابراه) و 1389( يحزباو)، اميني و 1392همكاران ()، بهاري و 1391( يقوژد
  اند.هايي هستند كه به بررسي بنيادگرايي اسلامي و خشونت نهفته در آن پرداختهجمله پژوهش

  

پردازان اسلامي و يري از چهارچوب نظري گرامشي، آثار نظريهگبهرهبا  )Butko, 2004(بوتكو 
رسد كه به اين نتيجه ميابوالعلاء مودودي را تبيين كرده و ص حسن البناء، سيد قطب و خا طوربه

هايي انقلابي هستند كه به خاطر نفس قدرت دولت ي بنيادگراي اسلامي، اساساً سازمانهاجنبش
انند نظم تورو تنها از طريق دستيابي به قدرت سياسي ميينازابه دنبال دستيابي آن هستند. 

ي سياسي كاملاً نويني را ايجاد كنند كه بر پايه نوع جديدي از فرهنگ، اخلاق و انسان اجتماع
ذهنيت » خشونت ديني اسطوره«در كتاب  )Cavanaugh, 2009(كاونا  .بنيان نهاده شده باشد

كشد و خشونت ديني را يماي غالب در تفكر غربي در مورد خشونت ديني را به چالش يشهكل
ان مسلم عموماً» ديگري«ي موجه ساختن خشونت سكولار عليه براغربي  ي تفكرسازاسطوره

اند كه داي مييتلقخشونت ديني را عبارت از  اسطورهداند. وي در قالب تلقي انتزاعي از دين مي
گرايي، سكولاريسم و ها و نهادهاي سكولاري مانند ملييدئولوژيامطابق آن، دين، در مقايسه با 

ر د» تكفير« مسئلهيد بر تأك) با 1389( يحزباوذاتي به خشونت دارد. اميني و ليبراليسم، گرايش 
اي اند كه بسياري از تفكرات ابن تيميه، داريدهرساين نتيجه به يشه ابن تيميه و سيد قطب، اند

هاي سيد قطب هم يشهاندها به . همچنين، آناستآميز و مرگبار خصلت و ويژگي خشونت
و شر سيد  يشه مانوي خيراندگران به يزهستاند كه تز فكري تمام يدهرسنتيجه  اند و به اينپرداخته

شناسي بنيادگرايي اسلامي در يهست) در بررسي 1388( يمهاجرانقطب بسته شده است. رهبر و 
 اي معطوف بهيدهپداند كه بنيادگرايي اسلامي در جهان عرب يدهرسجهان عرب، به اين نتيجه 

 كند. مسعودنيا ومربوط به آن براي كسب قدرت استفاده مي هايمؤلفهن و قدرت است كه از دي
يز نيروهاي اسلامي در پاكستان و مكتب آمخشونت) در بررسي علل رفتار 1387قلعه (شاه 

اند كه محيط اجتماعي پاكستان، نقش اسلام در يدهرسنمونه، به اين نتيجه  عنوانبهديوبندي 
اليت طرفداران مكتب ديوبندي، وجود مدارس مذهبي و نقش تحولات سياسي اين كشور، فع

ين دلايل رشد اسلام سياسي راديكال و رفتارهاي ترعمدهيژه عربستان از وبههاي خارجي قدرت
  آميز مذهبي در پاكستان بوده است.خشونت

  

  ادبيات نظري پژوهش

  

ين سبب كه خود در پژوهش حاضر از رويكرد نظري ژيژك به خشونت استفاده شده است، بد
دين  قولهمخاص بنيادگرايي و  طوربههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و مستقيم به پديده طوربه

ژاك  نهروانكاواها با خشونت پرداخته است. ژيژك سعي كرده است با تلفيق مفاهيم و ارتباط آن
و انواع آن و نقد خشونت بنيامين، ديدگاهي نوين در مورد خشونت  )(Jacques Lacan لاكان
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ي به دو نوع خشونت آشكار كه خشونتي طوركلبهارائه كند. وي خشونت را 
 )Violence Systemic(است؛ و خشونت پنهان يا سيستمي )(Subjective Violenceكنشگرانه

است و خود بر دو قسم خشونت مضاعف  )(Objective Violenceيرانهپذكنشكه خشونتي 
  است، تقسيم كند. ي) و خشونت خدايگانيااسطوره(

  

  ؛ خشونت كنشگرانهخشونت عريان -الف

  

هاي و در زبان و قالب استخشونت عريان در نگاه ژيژك، خشونتي كنشگرانه است كه نمادين 
تبلور يافته است.  –خواند يم )(Our House of Being هستي ماهايدگر قرارگاه  كههمان –آن 

آشكار و بسيار  هاين خشونت تنها در نمونهاي«بستر حضور اين نوع خشونت قانون است. 
مان هاي گفتاري عادت شدهبرانگيختگي و مناسبات سلطه اجتماعي كه در قالب شدهيبررس
از خشونت هم وجود دارد كه باز هم به  تريياديبلكه شكل بن ،در كار نيست شونديم يدبازتول

 »گردد.يمعاني توسط زبان بازمزبان در معناي دقيق كلمه يعني به تحميل جهان معيني از 
هاي خشونتي است كه به دست كنشگران اجتماعي، افراد شرور، دستگاهخشونت عريان، «

، به معناي دقيق . خشونت كنشگرانهشودعملي مي پرستكهنههاي يتجمعسركوبگر منضبط و 
  )10 :الف 1390(ژيژك،  .»شودتجربه ميينه سطح صفر عدم خشونت زمپسكلمه، در برابر 

 
  ي در تقابل با خشونت خدايگانيااسطورهپنهان؛ خشونت  خشونت -ب	

  

يان، كه خشونت عرگيرد. درحاليي در تقابل با خشونت عريان قرار ميطوركلبهخشونت پنهان، 
يرانه است. ژيژك، خشونت پنهان را خشونت سيستمي پذكنشكنشگرانه است، خشونت پنهان 

) خشونت پنهان و 20: الف 1390(يژك ژنمادينگي ندارد.  داند. خشونت پنهان، قابليتمي
تقيم، خشونت فيزيكي مس تنهانهداند كه با ذات يك نظام سرشته است: ي ميخشونتسيستمي را 

مله كشي، از جتري از قهر و اجبار كه مناسبات سلطه و بهرههاي ظريفبلكه افزون بر آن، شكل
توان به دو وجه خشونت مضاعف و اين خشونت را ميدارد. يمتهديد به خشونت را سرپا نگه 

تقسيم كرد. اولي به شكل پنهان سلطه ديگري بزرگ را به عهده دارد و دومي  يخشونت خدايگان
بعدي از خشونت نهان و سيستمي،  مثابهبه) خشونت مضاعف، 1391، دل(زنده يبخششكل رهايي

ز رد و صرفاً تجلي است. خشونت مضاعف اين شدن ندانماديافته است كه قابليت خشونتي تجلي
د. كنرا فراهم مي» ميل ديگري بزرگ«يت زمينه حضور درنهاگيرد و نشأت مي» ديگري«ميل 

اي در نزد بنيامين است. خشونت خشونت مضاعف در نزد ژيژك، معادل خشونت اسطوره
اهداف خدايان،  اي براياش نوعي تجلي صرف خدايان است، نه وسيلهيازلاي در شكل اسطوره

   )198: 1392بنيامين، ( .شانيهستتجلي اراده ايشان، بلكه بيش از هر چيز تجلي  چنداننه
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 انهرحميمعادل تخريب بگيرد و اي قرار ميخشونت خدايگاني، در تقابل با خشونت اسطوره
فظ وضع موجود را ح خواهديوضع موجود است كه در راستاي هدفي وراي هرگونه قانوني كه م

ست براي ا يمقايسه كرد كه ابزار »ياخشونت اسطوره«و تثبيت كند. اين مفهوم را بايد با مفهوم 
 يامينبن) 1391 دلزندهبه نقل از  4: 2011پاكمن، ( .قواعد قانوني يا يك نظم اجتماعي مشروع

خشونت خدايگاني را در تقابل با » نقد خشونت«) در مقاله خويش با عنوان 202: 1392(
اي برسازنده قانون است، خشونت اگر خشونت اسطوره«كند اي چنين تعريف ميونت اسطورهخش

 يحدومرز هيچيها را بكند، دومي آنويرانگر قانون است؛ اگر اولي مرزها را ايجاد مي خدايگاني
فاً صر يكفاره است، خشونت اله زمان موجد تقصير واي همسازد؛ اگر خشونت اسطورهنابود مي

ومي د ،بار استاگر اولي خون زند.يكند، دومي ضربه مكند، اگر اولي تهديد ميان را پاك ميگناه
  ». خون بريزد آنكهيب ،مرگبار است

 
  شناسيروش

  

د انهايي كه مبناي تحليل در پژوهش حاضر بودهروش پژوهش حاضر از نوع كيفي است. داده
ابوالاعلي مودودي، محمد بن ( اسلامي بنيادگراييي سه مرجع فكري شبههاكتابشامل متن 

عبدالوهاب  ،1كتاب). بسياري از پژوهشگران بنيادگرايي اسلامي 13( عبدالوهاب و ابن تيميه) است
طلب را بنيادگرايي مذهبي خشونتدانند كه تفكراتشان، جريان ترين افرادي ميو ابن تيميه را مهم

ويژه داعش، بسياري از اعمال و دگراي اسلامي بهبنياهاي شكل داده است. علاوه بر اين، گروه
نشريه اختصاصي ، (Dabiq)دانند. نشريه دابقتفكرات خودشان را منتسب به اين دو شخصيت مي

داعش به زبان انگليسي، در موارد بسيار زيادي تفكرات اين دو نفر را مورد ستايش قرار داده و 
دليل انتخاب مودودي هم  .2اش قرار داده استهها را مبناي عمل در دولت اسلامي خودخواندآن

اين بوده است كه بسياري از پژوهشگران مطالعات بنيادگرايي مذهبي، وي را طراح اوليه دولت 
   .3اي كه داعش اكنون آن را پياده كرده استدانند؛ ساختار سياسياسلامي مي

  

حليل تماتيك، روشي براي ها از روش تحليل تماتيك استفاده شده است. تبراي تحليل داده
هاي كيفي است. اين روش فرايندي براي تحليل در دادهشناخت، تحليل و ارائه الگوهاي موجود 

 ند.كهايي غني و تفصيلي تبديل ميهاي پراكنده و متنوع را به دادههاي متني است و دادهداده
ائه داده است. وي فرايند اي را ارطرح تماتيك ساده  )Braun & Clarke, 2006(براون و كلارك

                                                 
 Friedland, 2015; Clapper, 2016; Crooke, 2014براي نمونه نگاه كنيد به  -1
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ها را داراي سه مرحله عمومي توصيف متن، تشريح و تفسير متن، و ادغام و يكپارچه تحليل داده
يرند گها در يك نظم و پيوستار زماني قرار ميدانند. در مرحله توصيف، دادهكردن دوباره متن مي

دهي، تنظيم و ها سازمان، دادهگيرد. در مرحله تحليلها صورت ميو كدگذاري اوليه روي داده
شود كه محقق در پي شناخت الگوها و مضامين شوند. فرايند تحليل، زماني آغاز ميبندي ميمقوله

در داده است. اين مرحله شامل دو گام ترسيم شبكه مضامين و تحليل شبكه مضامين است. در 
ها ها و مرتبط كردن آنباره تمنيز گزارش نهايي كه شامل تحليل دو مرحله تركيب و ادغام متن،

شوند. اي انجام ميگيرند. اين تفسيرها عمدتاً با رويكرد مقايسهبا ادبيات نظري است، صورت مي
  اين مرحله شامل گام تدوين گزارش است.

  

ها در مرحله تحليل صورت خواهد گرفت. دو گام مهم در تفسير بندي دادهكدگذاري و مقوله
ا در هها است و گام دوم برقراري ارتباط ميان تمه شود. گام اول استخراج تمها بايد برداشتداده

كدهاي  ها و رسيدن بهيك نقشه تماتيك مناسب است. مطابق با روش آناليزتم، پس از تقليل داده
  ها انجام شود.ها و بعد تنظيم آنها يا زمينهباز اوليه، بايد تعيين تم

نجي از روش اعتبارسبراي ارزيابي كيفيت پژوهش، ش حاضر، محوري پژوهبا توجه به نفس متن
استفاده شده است. هدف از اين كار، اثبات روايي و پايايي تحليل » استفاده از كدگذاران مستقل«

پيشنهادي  هايطور انتقادي درباره ساختار تمتماتيك نيست، بلكه كمك به پژوهشگر است تا به
: 1390عابدي جعفري و همكاران، (ي گرفته است، فكر كند. خود و تصميماتي كه درباره كدگذار

) براي نيل به اين هدف، از افراد متخصص در زمينه موضوع پژوهش خواسته شده است كه 187
هايي از متون و نه همه متون) را كدگذاري كنند و سپس نتيجه حاصل نمونه( متون مورد بررسي

مقايسه قرار گرفته و درنتيجه آن، برخي از كدها ها با كدگذاري محققان مورد از كدگذاري آن
  مورد بازبيني قرار گرفتند. 

  

  هاي پژوهشتحليل يافته

  

ي ذكر شد، تحليل متون مورد بررسي به شيوه استقرايي صورت شناسروشكه در بخش  طورهمان
ي يهامقولهي عيني و تجربي محض، هامقولهگرفته است و سعي شده است با گذار از كدها و 

  راهنماي  وانعنبهانتزاعي كه بتوانند كليت خشونت را تبيين كنند، ارائه شوند. از ادبيات نظري 

يوه سه ش زمانهمي، سه مقوله اصلي كه طوركلبهي انتزاعي نهايي استفاده شده است. بندمقوله
  .دكنند، ارائه و بحث خواهد شيمخشونت بازنمايي شده در متون مورد بررسي را نمايندگي 
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  سياه لكهيك  مثابهبه» ديگري«دعوت به خشونت كنشگرانه؛   -1

  

هايي چه ويژگي» ديگري«شود. اينكه آغاز مي» ديگري«با تعريف » نفس خشونت كنشگرانه«
و  كند. البته لزوماً تعريفايجاد مي» دشمن«شود، مبنايي براي تعريف دارد و چگونه تعريف مي

» رانيوي«نيست، بلكه در فاصله ميان اين دو، » دشمن«ساخت به معناي بر» ديگري«برساخت 

توان از خشونت كنشگرانه سخن گفت. در قرار دارد و در اين موقعيت است كه مي» نابودي«و 
تا » نفس خود سوژه مسلمان«اي بسيار وسيع، از گستره» ديگري«يادگرايي اسلامي، بنگفتمان 

از اين موارد تا حدود زيادي متفاوت  هركدامورد با شود. نحوه برخرا شامل مي »سوژه مرتد«
است. پيروي از هوا و هوس دروني سوژه مسلمان، در نگاه ابن تيميه، سرآغاز بدعت است. وي 

برد كه در نام مي» اهل ظلوم«) چنين فرد مسلماني را 63: ج 1392السنه (در كتاب منهاج 
وي از هوا و هوس دروني فرد، اولين قدم در برند. در ديدگاه وي، پيربه سر مي» بدعت«وضعيت 

با  طرازهمشود. وي چنين افرادي را شمرده مي» ديگري سياه«راه ورود به ساحت نمادين 
  برد.نام مي» روافض«

گيرد كه ابن تيميه، چنين ، خود فرد مسلمان قرار مي»ديگري«پس در گام اول براي تعريف 
در نگاه وي، مرگ است. » ارتداد«كند. حكم قلمداد مي» دارتدا«و » كفر«يف با ردهموضعيتي را 

البته ابتدا بايد از وي درخواست توبه شود و در صورت توبه نكردن است كه كشتن و قتل وي 
، ابن تيميه، بازنمايي و ترويج خشونت را از درواقع) 11: 1391ابن تيميه، ( .شودواجب مي

ماعي ي اجتهاجنبهكند. اين سرآغاز، به يمان آغاز ترين بخش وجودي انسيدرونترين و ييابتدا
كند و با نوعي از سرريز شدن خشونت در كليت يمي مسلمان هم سرايت هاسوژهزيست جهان 
شويم. عبدالوهاب نگاهي ديگر به اين مسئله دارد. وي معتقد يممواجه  هاسوژهزيست جهان 

ارتداد است، حتي اگر گوينده در دل بدان يز كفرآميزي، در حكم هر چ» به زبان آوردن«است كه 
  هيچ اعتقادي هم نداشته باشد. 

از  انواع زياديمنظور از مرتد، مسلماني است كه بعد از گرايش به اسلام، كافر شود. دانشمندان «
اند كه هر نوعي از آن موجب كافر شدن و حلال گشتن خون و مال ارتداد را بيان كرده دلايل

موجب كفر كند، يزهايي را كه در نزد فاعل آن، كوچك و ناچيز جلوه ميچ؛ حتي دشوشخص مي
  )78: ب 1392(عبدالوهاب، » اند.و ارتداد معرفي كرده

برد. نام مي» روافض« عنوانبهها گيرند كه ابن تيميه از آندر گام بعدي، مسلمانان شيعه قرار مي
د عقايد اين گروه نوشته است و در وي بخش اعظم كتاب خويش با عنوان منهاج السنه را در ر

؛ ابن تيميه، 73 – 86: ج 1392ابن تيميه، ( .داندمي» حماقت«بيشتر موارد، عقايد آنان را نماد 
ع) را ( ينحس، عقايد شيعيان در مورد سوگواري براي امام مثالعنوانبه) 498و  31: الف 1392

ع)، شيطان در ميان ( ينحسشته شدن امام ) كه پس از ك394: ج 1392ابن تيميه، داند (بدعتي مي
) نيز چنين اعتقادي دارد. در اين 118: الف 1392ابن تيميه، عبدالوهاب (مردم پديد آورده است. 
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شود و مسلمانان شيعه نيز وارد حوزه اعمال خشونت يم ترگستردهاعمال خشونت  بازهمرحله، 
در آغاز بر مبناي يك فرم درون » گريدي«، براي اين تيميه و عبدالوهاب، درواقعشوند. يم

ي مسلمان هستند كه در ابتدا وارد گستره وسيع تعريف هاسوژهشود. اين خود يمگفتماني تعريف 
ي غيرمسلمان نيز وارد اين هاسوژهشوند و در مراحل بعد است كه يم» ديگري«و برساخت 

  شوند.يمگستره 

ست كه در روز وفات حسين در ماتم و عزا به يكي ديگر از اعمال قبيح و زشت شيعيان اين ا«
خوانان و روضهكنند. و نوحهيمكنند و اظهار حزن و اندوه يمبرند؛ زينت و شادي را رها يمسر 

كشند و آن را تزئين يمقبر حسين را  نقشهدهند. كنند و گريه و زاري سر مييمخوانان را جمع 
گويند: يا حسين! يمكنند و يممتعددي، آن را طواف ي هاصفها و كنند و در دستهيمو آراسته 

  )118: الف 1392(عبدالوهاب، » اند.ها بدعت و حراماين تمامي
 واژهز با استفاده ا» ديگري سياه«يك  مثابهبه هاآنتعريف خشونت در مورد شيعيان و برساخت 

يعيان بدعت، اعتقادات ش يري از اصطلاحگبهرهگيرد. ابن تيميه و عبدالوهاب، با يمبدعت صورت 
كنند. يمتلقي  قبولقابلرا  هاآنرا نوعي بدعت تلقي كرده و بر همين مبنا، اعمال خشونت در مورد 

د دانها را تنها در ظاهر مسلمان ميبيند و آنابن تيميه، ريشه بدعت روافض را در الحاد آنان مي
بيند. همچنين وي روافض را تر مييكنزدو بيشتر از هر گروهي به نفاق و ارتداد آنان را 

  بيند.ترين مردم ميترين و گمراهجاهل

اند. روافض ترينمسيحيان گمراه همچنان كهترين مردم هستند، ترين و گمراهروافض جاهل«
 اند يعني نوعي از ضلالت مسيحيان وترينيهوديان خبيث همچنان كهباشند، ترين مردم ميخبيث

  )180: الف 1392(عبدالوهاب، » است.ديان در روافض رخنه كرده نوعي از خباثت يهو
از  گيرند، مسلماناني هستند كه بخشيقرار مي» ديگري«وسيع تعريف  گسترهگروه بعدي كه در 

گيرند كه كشتن و قتل افراد مرتدي قرار مي زمرهگويند. اين گروه هم در اصول دين را ترك مي
و  كننددين اسلام را قبول نمي» تاميت«ه، افرادي هستند كه ، اين گرودرواقع. استآنان واجب 

 پذيرند. ابن تيميه، اين افراد را كافرتر از بقيه افراد تلقيگرا نسبت به آن را ميديدگاهي نسبيت
برساختي درون گفتماني است. بدين معنا كه  اساساًهم » ديگري«كند. اين بخش از برساخت مي

هستند و خشونتي كه بر مبناي تعلق » ديگري سياه«راي برساخت يك ي باابژهمسلمانان، خود، 
 طورهمانمسلمان است.  سوژهشود، خشونتي عليه خود يماعمال و ترويج » ديگري سياه«به اين 
يژه وبهيي كه در متون مورد بررسي هاخشونتي بعدي ذكر خواهد شد، بيشترين هابخشكه در 

يه سوژه مسلمان است؛ علشود، خشونت يمازنمايي و ترويج در آثار ابن تيميه و عبدالوهاب ب
در زيست جهان  شدهاعمالي آشكاري را نوعي خشونت هاخشونتبايد چنين  اساساًبنابراين، 
  بنيادگرايانه تلقي كرد. طلبخشونتي هاگفتماناسلامي از سوي  جامعهنمادين 
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يمان آورده و بخش ديگر را نپذيرد، ي را كه به بخشي از اسلام اكس يحاًصرخداوند در قرآن، «
  )76: ب 1392(عبدالوهاب، » كافر خوانده است.

  

 ولقبقابلاعتقادي به آگاهي بخشي بر وضعيت گناه را  تنهانهدر برخي حالات، عبدالوهاب، 
قد تأثير قلمداد كرده و معتيبمسلمان از گناه را هم  سوژهداند، بله پذيرش گناه و توبه كردن ينم

 1392، (عبدالوهابگناه جلوگيري كند بارخشونتتواند از پيامد ينمه حتي توبه كردن هم است ك
ن به روي مسلمانا اسلام است كه درگاه توبه هميشه آموزه) اين امر در تضاد آشكار با اين 81: ب

از  شوند يا اسلام يا يكيباز است. از نظر عبدالوهاب و ابن تيميه، مسلماناني كه منكر قيامت مي
شود. عبدالوهاب ها جايز شمرده ميكنند، كافر محسوب شده و كشتن آناركان آن را انكار مي

تواند امر بر كشتن چنين افرادي را نقض كند و باره معتقد است كه حتي توبه كردن هم نمييندرا
  شود.ها واجب محسوب ميدر هر حالتي قتل آن

داوند و بين خ واسطهاب، توسل به نيروهاي معنوي در نگاه ابن تيميه و عبدالوه» بدعت« گستره
واسطه قائل شدن در چنين وضعيتي را بدعت تلقي كرده  هرگونهگيرد. آنان يمانسان را نيز در بر 

همين  در گيرند.يمپيامد عيني آن در نظر  عنوانبهين نوع خشونت را بارترمرگو شديدترين و 
ي از انهگوا در توسل جستن به امامان معصوم را نيز راستا، طبيعي است كه اعتقادات شيعيان ر

آفريدگار  عنوانهببنده و خداوند  عنوانبهبدعت تلقي كنند. ابن تيميه معتقد است كه نبايد بين انسان 
اي وجود داشته باشد. وي چنين درخواستي را به درخواست يك رعيت به فردي گونه واسطههيچ

داند كه داند و آن را در زمره اموري ميرآورده كردن نيازي ميي ببراكه به پادشاه نزديك است 
  )26: 1385شود. (ابن تيميه، ميواجب شود و قتل وي سبب ارتداد فرد مي

  

اخته شود، پرد» ديگري« عنوانبههاي مورد بررسي، بيشتر از آنكه به تعريف غيرمسلمان در كتاب
د، كه ذكر ش طورهمانن پرداخته شده است. خود مسلمانا» ديگري دروني«به تعريف و برساخت 

ر و گيرد، كافشده توسط آنان قرار مييفتعر» ديگري«در اين متون اصولاً كساني كه در ميدان 
رسد كه در اين متون، مشرك محسوب شده و حكم آنان، قتل و كشتن است. چنين به نظر مي

اصول اسلام و مبادي آن باشند، در  غيرمسلماناني كه در سرزمين مسلمانان هستند، بايد پايبند
 امن. در برخي از اين متون، اصولاً از فرد مسلمان استقتل و كشتن آنان مجاز  صورت يناغير 
تواند نشانگر اين باشد كه ذكر شده است كه اين مي» هر كس«عام  طوربهشود و نمي برده

و اصول آن را قبول نكنند يا  غيرمسلماناني كه در سرزمين مسلمانان هستند، اگر مبادي اسلام
عبدالوهاب چنين اعتقادي  همچنان كهشوند. تنها بخشي از آن را قبول كند، كافر محسوب مي

  نويسد:دارد و مي
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وجوب نماز را انكار كند، طبق اجماع  مثلاًيز تصديق كند، اما چهمههركس كه رسول خدا را در «
اگر واجب بودن روزه رمضان  يا، قيامتجز كند، به اقرار يزچبه همه او و هرگاهعلما، كافر است 

  )76: ب 1392(عبدالوهاب، » اما همه واجبات ديگر را تصديق كند، باز كافر است.را انكار كند، 
ابن تيميه بر اين باور است كه نبايد اجازه داده شود كه فرد غيرمسلمان يا حاكم غيرمسلمان بر 

ست و هر كس خود را ملزم به اجراي عدل الهي نداند، مسلمانان ظلم بكند. عدل مطلق واجب ا
ترين نوع است كه كامل» انزل االله علي محمد«شود. عدل از نگاه وي، حكم كافر محسوب مي

عدل است؛ بنابراين، تنها اسلام و اصول آن است كه صلاحيت تعريف عدل را دارد و هر آنچه 
(ابن تيميه، ه و جنگ با آن واجب است. خارج از اين تعريف باشد، ظلم محسوب شده و مبارز

ن، نه دن آينجا اين است كه معيار براي تعريف عدل الهي و مطلق بوابنيادي در  مسئله) 5: 1387
عريف ، اين ابن تيميه و عبدالوهاب هستند كه تدرواقعقرآن، بلكه تفسير بنيادگرايانه از اسلام است. 

الهي داراي چه مختصاتي است. از همين رو، پيامد  عدلكنند عدل از نگاه قرآن چگونه است و يم
  تخطي از قبول چنين تفسيري از عدل الهي، واجد نوعي خشونت آشكار و عريان است.

توان واجب بر همين منطق، جنگ با حاكمان غيرمسلمان و كافران در سرزمين اسلامي را مي
نگ بين مسلمانان و كافران صورت به غير از مودودي) اگر ج( يسندگاننوقلمداد كرد. از نظر اين 

لام، ي اصول اسطوركلبهها و حتي اقرارشان به اسلام، توحيد و قيامت و بگيرد، ديگر توبه آن
، اينجا چرخشي دوباره از اولويت سطح عيني درواقعها واجب است. يست و كشتن آنن قبولقابل

برساخت  گسترهكه آغاز يالدرحكنيم. يمپيامد گناه بر سطح ذهني رخداد گناه را مشاهده 
ي، ، در سطح كنوناستيعتاً، امري ذهني است، طبمسلمان كه  سوژه، نفس وجودي »ديگري سياه«

كند و يميعني وضعيت جنگ با حاكمان غيرمسلمان و كافران، اين سطح عيني است كه غلبه پيدا 
  شود.يماثر يب توان نوعي اقرار عيني به گناه ذهني تلقي كرد،يمتوبه كردن كه آن را 
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توان آن را به ساحت خشونت خدايگاني به صورت ناب، ويرانگر قانون است؛ قانوني كه مي
يه قانون و منطقي شكل سانمادين موجود تعبير كرد. ساحت نمادين موجود جهان معاصر، در 

گيرد. ها، از شرعيت الهي مدنظر بنيادگرايان اسلامي فاصله ميحوزه گرفته است كه در بسياري از
ن بينند و در هميكننده را در ويراني قانون مييرانوبنيادگرايان اسلامي، راه رهايي از اين قانون 

  كنند.وجو مياي از رهايي بخشي خدايگاني را جستويراني است كه گونه

مورد بررسي، تمدن موجود جهاني را مانع رشد انساني  ابوالاعلي مودودي بيش از ديگر مراجع
ند ككند. وي، چنين تمدني را فاسد فرض ميداند و دعوت به اقدام در راستاي ويراني آن ميمي

، درواقعكند. و تنها راه رهايي انسان از چنين فسادي را در ويراني و مرگ اين تمدن جستجو مي
يري از اصول مادي گبهرهكند كه با يماني زيست جهاني مودودي، قبل از هر چيز، دعوت به وير
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داند، جهان معنايي و عيني مسلمانان يمو غيرالهي كه وي آن را برگرفته از تفكر و تمدن غربي 
را تسخير كرده است. وي با طرح اين ايده كه تمدن كنوني، انسانيت را به نابودي كشانده است، 

  )2: ب 1392(مودودي، .كنديمت تلقي ويراني آن را لازمه بازگشت انساني
هاي درازي در قلوب هاي تمدن كنوني تا مدتمودودي، معتقد است كه افكار، اصول و روش

دارد. چنين اثر و يممردم، در اذهان، در علوم و آداب، تمدن و معاشرت، تأثيرش را زنده نگه 
كند. در همين لحظه اب فعاليت ميايج بلكهشود، خود استيصال نمييخودبهنفوذي در نگاه وي، 

شود كه ويرانگر قانون است، خشونتي كه به نام خدا، با است كه نوعي از خشونت متولد مي
گيري از شرعيت، نوعي رهايي بخشي خدايگاني را در ويراني قانون زمين، منطق تمدن بهره

  كند.غيرالهي جستجو مي

داند و معتقد است كه بايد در اين زمينه به كافي نمي براي نابودي تمدن غيرالهي را ارادهمودودي، 
 ،درواقعكند. صورت عيني و عملي وارد عرصه شد و به صورت مشخص دعوت به تخريب مي

شويم. در نوع اول، نوعي خشونت پنهان وجود دارد كه يمينجا با دو فرم از خشونت مواجه ادر 
تجو كرد. دعوت به ويراني، فارغ از پيامدهاي توان در دعوت به ويراني تمدن موجود جسيمآن را 

عيني آن واجد نوعي خشونت پنهان است. نوع دوم خشونت، در چگونگي عيني كردن ويراني 
يه تمدن موجود و در راستاي ويراني و علتمدن نهفته است. مودودي، با اعلام اين مسئله كه بايد 

ي كند. ويمن خشونت پنهان اوليه را اعلام يني كردعاقدام كرد، نوعي دعوت به  عملاًنابودي آن، 
  نويسد:چنين مي» ضرورت به يك جماعت صالح«كتاب  ادامهدر 

شان از نظم گيتي، رخت سفر ها و تمدن جاهلييده كه آنفرارساالله، اكنون وقت آن مطابق سنت«
  )2: ب 1392(مودودي،  »بندند.

مادين غيرالهي)، بازنمودهاي روزمره چنين منطق ن( يغربعلاوه بر دعوت به ويراني مستقيم تمدن 
، مودودي به بيان اين امر كلي كه درواقعگيرد. تمدني هم از سوي مودودي مورد حمله قرار مي

نامد، بايد ويران و نابود شود، اكتفا يمگراي غربي يمادتمدن كنوني كه وي آن را تمدن فاسد 
ن از تر فاسد بودن آيجزئن تمدني، به صورت كند، بلكه با ورود به قلمرو نظم نمادين چنيينم

مودودي در اينجا، به دنبال نوعي  )185: الف 1392كند. (مودودي، يمديدگاه خودش را تشريح 
مدن ي تهاتفاوتتوجيه الهي و اسلامي براي ويراني تمدن كنوني است. وي در هر بخش با بيان 

گذارد و ويراني نمودهاي يمل را بر دومي و تفسيرهاي خودش از اسلام، اص هابرداشتكنوني با 
انكار هاي غيرقابلبا در نظر گرفتن تفاوتمرد (شود. برابري زن و يمتمدن كنوني را خواستار 

كه مودودي، دعوت به نابودي و ويراني آن  استها) يكي از اين بازنمودها هاي آنيژهكاروميان 
ي اابژهدهد و آن را تبديل به ر از مرد قرار ميتيينپاكند. مودودي، زن را عملاً در سطحي مي

  كند.مغلوب در دستان سوژه مردمحور مي
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كند و معتقد اي جاهلانه به مبادي اسلام تلقي مياجتماع را حمله عرصهمودودي، حضور زن در 
اجتماع  عرصهو حضور در مسجد هم جايز نيست كه در  نمازخواندناست كه زن حتي براي 

يه زنان مورد علتوان نوعي خشونت پنهان را مشاهده كرد كه چنين برداشتي مي ظاهر شود. در
  گيرد.استفاده قرار مي

 وتخلبهترين نماز مرد آن است كه در مسجد با جماعت باشد و بهترين نماز زن آن است كه در «
  )254: الف 1392(مودودي، » اش باشد.خانه

در حقوق اجتماعي هستند را گرفتار بيماري مودودي، كساني كه طرفدار برابري زن و مرد 
داند. وي هم تفكرات غربي كه معتقد به برابري زن و مي )265: الف 1392(مودودي، » زردي«

هايي چنين عقيده رودنبالهكه » ي شرقيهازدهغرب«دهد و هم مرد هستند را مورد حمله قرار مي
اجتماع و آموزش  عرصهحضور زن در كند. وي از كساني كه معتقد به هستند را نكوهش مي

خويش  خانوادهداري و خدمت به شوهر و يفه زن را تنها خانهوظكند و هستند، انتقاد مي
 پنهانهايي از خشونت توان رگهچنين ديدگاهي هم مي . در)275: الف 1392(مودودي، داندمي

بري اجتماعي و جنسيتي را مشاهده كرد كه به نوعي خواهان ويراني منطق غيرالهي خواهان برا
آميز براي ويراني چنين . هرچند مودودي، دعوت به مبارزه مسلحانه و خشونتاستزن و مرد 

و منطق آن، خود، امري » ديگري» «هيچ بودن«كند، اما دعوت ملايم وي به منطق و قانوني نمي
  شود؛ هرچند آشكار نباشد.آميز تلقي ميخشونت

تجلي ساحت نمادين جهان معاصر، مورد  مثابهبهي هنر، وركلطبهسازي و تصويرگري، مجسمه
» نهفت« عنوانبهشديد نويسندگان مورد بررسي قرار گرفته است. مودودي از آواز خواندن  حمله

با ابن تيميه و مودودي،  راستاهمعبدالوهاب  .كندتمدن غربي براي نابودي تمدن اسلامي ياد مي
توسط نمادهاي  هاآنانان در عصر كنوني كه به عقيده به ساحت نمادين زيست جهان مسلم

شود. عبدالوهاب يمرا خواستار  آنكند و نابودي يمغيرالهي و غربي تسخير شده است، حمله 
دهد. وي سازي را مورد هجمه قرار ميتصويرگري و مجسمه شدتبه» توحيد«در كتاب 

ترين كند و معتقد است كه سختميادبي نسبت به خداوند تلقي يبسازي را جسارت و مجسمه
 ابهمثبه، دعوت به ويراني تصويرگري يتدرنهاتصويرگران است. وي  از آنعذاب روز قيامت، 

  كند.بازنمودي از ساحت نمادين مي

ير كشيده، موجودي در به تصوهر تصويرگري در آتش است و در برابر هر جانداري كه آن را «
  )162: ج 1392(عبدالوهاب، » دهد.يمدوزخ است كه او را عذاب 

)، فهرست بلندي از ابزارهاي نماديني كه بيشتر برگرفته از ج 1392عبدالوهاب (علاوه بر اين، 
كند و كساني كه به چنين ابزارهايي متوسل بشوند را مشرك جهان نمادين معاصر هستند، ارائه مي

، استفاده از مهره، علم نجوم. تاسها در برخي موارد حتي مرگ هم كند و مجازات آنقلمداد مي
، تعيين حدود آويزان كردن قلاده بر گردن حيواناتمانند، هاي سفيد و صدفمهرهآويزان كردن 
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خواني، ك، نوحهعمل ني، ايستادن بر سر قبرها براي انجام دعا و استمداد از غير اهللاراضي و مرزها، 
ن كلمه اضافه كرد، بوط به االله و شريعتشوخي گرفتن مسائل مر، به به غير االله خوردنسوگند 

، وي چنين نمادهايي درواقعگذاري و... از جمله اين موارد هستند. به غير االله در ناميا غلام  عبد
  كند.تلقي مي» بدعت«را نوعي 

ي، تحليل متون نويسندگان مورد بررسي بيانگر اين است كه علاوه بر خشونت مستقيم طوركلبه
توان مشاهده كرد. سياه، نوعي خشونت پنهان را هم مي لكهيك  مثابهبه» ديگري«ي حذف برا

سازي براي اعمال خشونت مستقيم هم تفسير كرد. چنين توان، نوعي زمينهچنين خشونتي را مي
شود كه به نوعي برابرنهادي از منطق و قانون الهي خشونتي، در تقابل با ساحت نماديني اعمال مي

  شود. تلقي مي

  

  »ديگري بزرگ«دعوت به اجراي قانون الهي؛ احضار ميل  -3

  

سنت  بدعتي از مثابهبهكه در پي ويراني قانون و منطق مدرن معاصر  زمانهمبنيادگرايان اسلامي، 
الهي هستند، به دنبال احيا و اجراي قانون الهي هم هستند. البته چنين قانوني بيش از آنكه برگرفته 

باشد، تفسيرهاي خود بنيادگرايان از اين اصول است. در راه برساخت  از اصول و مبادي اسلام
است، اما در بيشتر مواقع،  نهان يگاهچنين قانون و منطقي، خشونتي نهفته است كه هرچند 

كند. در اين بستر، بنيادگرايان، خود را ابزار ساز نمادين اعمال خشونت آشكار را فراهم ميزمينه
كنند و در اين راه دست به هر فرض مي» ديگري بزرگ« مثابهبهنون وي حضور ميل خداوند و قا

 زنند.آميزي مياقدام خشونت

كه در بخش قبلي آمد، مودودي براي ويراني تمدن غيرالهي، دعوت به مبارزه عملي  طورهمان
از د اند بايهايي كه انسانيت را دگرگون ساختهكند. وي معتقد است كه تمام چهارچوب قالبمي

هاي جديدي از انسانيت كه مبتني بر مبادي اسلامي هم پاشيده شود. در مقابل، حدود و قالب
طرف نظام تمدن و سياست فرسوده و مبتذل را با نيرومندي بايد يكازاست، بايد فراهم شود. 

و از جانبي هم نظام اكمل تمدن و سياست مبني بر اصول خويش را عملاً بايد  شكست داده
  )7: ب 1392(مودودي، » د.يس كنتأس

ند، بينمي» وسيله«و يك » ابزار«يك  مثابهبهمودودي، منطق و قانون الهي مورد نظر خويش را 
)، انسان به سبب مالك 21: 1391مودودي، ( يوكند. از نظر بلكه آن را تجلي الهي قلمداد مي

ا انسان ا ندارد، زيرنبودنش، صلاحيت وضع كردن طريق زندگي و تجويز كردن وظيفه خويشتن ر
، مودودي براي درواقعشده و رعيت بودن به رضاي وي مربوط نيست. يدهآفربه صورت رعيت 
كند و به نام او و براي تجلي بخشيدن به يمرا احضار » ميل ديگري بزرگ«توجيه خشونت، 

اوند، ده خدديگري بزرگ، ارا ارادهشود، قانوني كه بايد تجلي يمخواست او، خواستار وضع قانون 
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ي مالكيت هرگونهكند و با نفي يمانسان آغاز » هيچ بودن«باشد. وي براي نيل به اين هدف، از 
  داند.يمانساني، وجود را تنها خاصيت ديگري بزرگ يا خداوند  سوژهبراي 

مقابل  در يدندارد، بلكه او با چه در تصرفش است،خود بر آن يانسان حق تصرف را مطابق رضا«
دي، مودو(.» است شدهآن وضع  يقيحق يرفتار كند كه از طرف مالك ونيمطابق قان هاهيدپد ينا

1391 :23(  
 يو آنان برنديبه سر م ينزم يكه بر رو ييهاانسان تمام) 23: 1391مودودي، ( يمودوداز نگاه 
كه  ندحق ندار بنابراين، آيند؛يخداوند به شمار م يتوابسته است، رع يگربا همد شانيكه زندگ

را وضع كنند، بلكه همه تعلقات  يخود اصول و مقررات ينروابط و ماب يتو كم يفيتدر مورد ك
؛ بنابراين، قانون خدا و منطق الهي، هم استوار باشند يدخداوند با هشدبر قانون وضع يروابط مبن

راري قشود و هم خود، بنيادي براي براساس تلاش براي ويراني قانون و منطق غيرالهي تلقي مي
  .استشريعت الهي و برساخت يك قانون جديد 

منظور تفسير و برداشت بنيادگرايان از منطق الهي است نه ( يالهبراي اجراي قانون خدا و منطق 
ن كنند و در دل اينفس منطق الهي)، ابن تيميه و عبدالوهاب، جهاد و جنگ با دشمن را تبليغ مي

» متن«گيرد؛ خشونتي كه منطق خويشتن را از يمنطق است كه نوعي از خشونت پنهان شكل م

نوعي » اهسي لكهيك  مثابهبهمرگ ديگري «و » پاك كردن ساحت نمادين«، درواقعبرگرفته است. 
بانيان فكري » ديگري«هاي آن به فتواي جهاد عليه خشونت عيني و آشكار است كه ريشه

  گردد.يادگرايان اسلامي برميبن

يوه كشتن و نابودي دشمن را به صورتي مشخص ذكر كرده است. لازم ش )36: 1387يه (ابن تيم 
خوانشي از اسلام كه برخلاف نگاه سنتي و نگاه خود وي  هرگونهبه ذكر است كه از ديدگاه وي، 

، ابن درواقعشود. تلقي مي» دشمن«اي از بدعت محسوب شده و در خدمت اردوگاه باشد، نمونه
يوه شكند، بلكه ينمو به عبارتي نفس نابودي و ويراني سوژه اكتفا تيميه تنها به ذكر نفس كشتن 

 كند. تنها كشتن و نابودي نيست كه عطشيمترين حالت ممكن توصيف يقدقكشتن را نيز به 
يوه نابودي و ويراني هم به شنشاند، بلكه يفرومتخطي از قانون الهي و ميل ديگري بزرگ را 

ي خشونت را شاهد هستيم. بندمفصلاينجا نيز نوعي از كند. يمفرونشاندن اين عطش كمك 
خشونت در حالت اول، در خود ويراني و نابودي سوژه نهفته است، اما در حالت دوم، خشونت 

سازد. يميوه ويراني و نابودي نمايان شگيرد و خود را در يمحالت مضاعف به خود 
  گيرد.يمره، جان توان گفت كه خشونت، با خشونتي دوبايميگر، دعبارتبه

  

پس هنگام رسيدن دشمن شمشير به دست گرفتن و از نزديك بر او ضربه زدن يا به خاطر وجود «
، ددرآورموانعي چون رودخانه و قلعه و امثال آن از دور تيراندازي كردن تا اينكه دشمن را به زانو 

  )36: 1387(ابن تيميه، .» نان سودمندتر و برترين اعمال استبراي مسلما
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) در تعريف منطق الهي و سنت خداوند، اصل را سنت رسول خدا 64: 1387(ابن تيميه،  ابن تيميه
داند. طبيعتاً، در اين آن باشد را مردود مي برخلافداند و هرگونه دستوري كه و كتاب خدا مي

ديدگاه، تفسير ابن تيميه بر حقيقت كتاب خدا و سنت رسول خدا غالب است. وي بر اين باور 
مسلمانان) بايد بر طبق سنت پيامبر خدا و كتاب خدا رفتار و  فقط مخلوقات (نهاست كه همه 

زندگي كنند و هيچ مخلوقي حق خارج گشتن از آن را ندارند و در صورت خروج ممكن است 
  ي سنگين تا حد مرگ مواجه شوند.مجازاتبا 

مبناي اوليه مسلمان  عنوانبه) سه اصل را براي انسان مسلمان 18 – 19: ب 1392(عبدالوهاب 
بودن قرار داده است. اعتقاد به توحيد و خلقت پروردگاري، پرستش خداي يكتا و دوستي نكردن 

ها توان اصول حقيقي اسلام تلقي كرد كه در حقيقت بودن آنبا غيرمسلمانان. دو مورد اول را مي
نفي «توان ديد كه به پنهان را ميتوان جاي ترديد كرد، اما در مورد اصل سوم، نوعي خشونت نمي

، مبناي قانون و منطقي كه عبدالوهاب درواقعشود. يرمسلمان بودن منجر ميغبه سبب » ديگري
به دنبال جايگزيني آن پس از ويراني قانون و منطق غيرالهي است، يكي از اصولش را بر ارتباط 

 ه اين امر، خود، داراي بنيادهاييو دشمني ورزيدن با ديگران گذاشته است ك» ديگري«نداشتن با 
. وي، در واقعيت مطلق اين اصول هيچ شك و ترديدي ندارد و معتقد است كه استاز خشونت 
ها وجود دارد. وي ها هيچ نيازي به عقل و پژوهش ندارد، بلكه ذاتاً در قلب آدمپذيرش آن

  تابد.يبرنمگونه تعقلي در تناقضات ديني را هيچ

دهد و معتقد است كه يد قرار ميتأكبودن دين اسلام را مورد  ) مطلق75: ب 1392(عبدالوهاب 
هاي ديگر، سبب ارتداد و كافر محسوب تأييد بخشي از اسلام و قبول نكردن واجب بودن بخش

هاي قبلي ذكر كه در قسمت طورهمانشود؛ حكم چنين فردي شود و از اسلام خارج ميشدن مي
   شد، مرگ است.

و  تاسدالوهاب، اصل، قانون و منطق الهي و برداشت و تفسير سنتي خودش از آن پس براي عب
هرگونه خارج شدني از آن، با شديدترين نوع مجازات مواجه خواهد شد. چنين قانوني از مطلقيت 
عام برخوردار است و هيچ نيازي به تعقل و دليل آوردن براي اثبات آن وجود ندارد. وي بيشتر 

را به بررسي مفروضات و شبهاتي كه به قول خودش كافران و » يده اسلاميقع«هاي كتاب بخش
توان فهميد كه منظور وي از مشركان زمان، بيشتر روشنفكران از محتواي كتاب ميزمانه (مشركان 

ده را ارائه كر شدهآمادههايي كنند و پاسخ) به عقايد اسلامي وارد مياستديني مخالف عقيده وي 
براي طرفدارانش در مواجه با انتقادات و شبهات » ي پاسخگوييهابسته«ي است كه به نوع

  .استبر ديدگاه ابن تيميه  واردشده
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  : نقشه تماتيك برساخت خشونت در متون مورد بررسي1شكل 

  

  گيرينتيجه

  

ده يسننويز در متون سه آمخشونتدر روايتي » ديگري«پژوهش حاضر به بررسي برساخت 
اي ترهگس» ديگري«يادگرايي اسلامي، بندگرايان اسلامي پرداخت. در گفتمان يابنمرجع براي 

مي شود. بنيادگرايان اسلارا شامل مي» مرتد سوژه«تا » مسلمان سوژهنفس خود «بسيار وسيع، از 
ي تروريستي همچون القاعده و داعش، توجيه نظري بسياري از هاگروهخاص  طوربهراديكال و 

ا . بابندييمتروريستي خود را در متون مرجعي همچون متون مورد بررسي  و بارخشونتاعمال 
نين توان به واقعي بودن چيم، نشريه اختصاصي داعش به زبان انگليسي، »دابق« مجلهنگاهي به 

يه دابق، نشريه اختصاصي داعش به زبان انگليسي، در نشركه ذكر شد،  طورهمانادعايي پي برد. 
را مبناي عمل در دولت  هاآنفكرات اين دو نفر را مورد ستايش قرار داده و موارد بسيار زيادي ت

ي هاگروهتوسط  شدهاعمالي هاخشونت، درواقع .1استقرار داده  اشخودخواندهاسلامي 
ني هاي متيشهرتوان تنها به ينم هرچندهاي متني هستند، يشهرتروريستي همچون داعش، داراي 
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براي  كرالذفوقيي از متون هاگروه، چنين هرحالبهمال خشونت اكتفا كرد. منبع معنايي اع عنوانبه
ه توان گفت كيم درواقعكنند و يمتوسط خودشان استفاده  شدهاعمالي هاخشونتتوجيه نظري 

  ي بازنمايي شده در چنين متوني هستند.هاخشونتبه نوعي در حال به عينيت درآوردن 

  

ي تروريستي هاگروهتوان در ميان يمواقعيت هم  عرصهدر يي را هاخشونتبازنمود چنين 
يادگراي مذهبي از جمله گروه تروريستي داعش مشاهده كرد. داعش به دنبال كسب مشروعيت بن

است. شكي نيست كه چنين خوانشي از اسلام، نادرست و  الذكرفوقيري از متون گبهرهخويش با 
ي هاخشونتسو و شده در پژوهش حاضر از يكيبررسر با نگاه به آثا هرحالبهغيرعقلاني است. 

ي اهشباهتتوان يميادگرايي چون القاعده و داعش از سوي ديگر، بني هاگروهتوسط  شدهاعمال
در كشتار فردي و جمعي توسط داعش، تضعيف  شدهاعمالفراواني مشاهده كرد. فراتر از خشونت 

تران غيرمسلمان به روايت خودشان، تخريب و شديد حقوق زنان، به بردگي گرفتن زنان و دخ
و آثار باستاني و تاريخي، از بين بردن مرزهاي رسمي كشورها و به رسميت  هامجسمهنابودي 

هاي غيرمنطقي و غيرمنصفانه از غيرمسلمانان به تعريف خودشان، ياتمالنشناختن آن، ستاندن 
، لزوم نابودي و از بين بردن قوانين مدرن، يه غيرمسلمانان به نام جهادعلضرورت مبارزه مسلحانه 

يز قوانين اسلامي، از بين بردن اماكن متبركه و مقدس ديني و مذهبي و... آمخشونتبنا نهادن 
 طورمانهگيرند و يميادگرا صورت بني تروريستي هاگروهيز هستند كه توسط آمخشونتاعمالي 

  .اندشدهجع فكري مورد مطالعه توصيه كه در متون مورد بررسي نشان داده شد، توسط مرا
  

ي هاگروهتوسط  شدهاعمالي هاخشونتهاي يشهرتوان گفت كه بسياري از يمي طوركلبه
ن و ي پنهاهاخشونتتوان در قالب يمتروريستي بنيادگرا از جمله گروه تروريستي داعش را 

وجه به معناي ناديده يچه بهآشكار بازنمايي شده در متون مورد بررسي مشاهده كرد. اين امر 
هاي ياستسشدن و يجهانداري، يهسرماگرفتن نقش عوامل مختلف ديگر از جمله مدرنيته، 

توان يميجه نهايي تن عنوانبهو امپرياليستي غربي در بروز اين مسئله نيست؛ بنابراين،  طلبانهمنفعت
درون متون مراجع فكري مورد  يادگرايان اسلامي دربنتوسط  شدهاعمالگفت كه خشونت مذهبي 

داري، يهسرماشدن يجهانبررسي شكل گرفته است، اما عوامل ديگري از جمله مدرنيته، 
ي از جمله عربستان سعودي امنطقهي هاحكومتبرخي  طلبانهمنفعتهاي ايدئولوژيك و ياستس

يگر دعبارتبه. اندهآن كمك كرد توسعهاند و به رشد و يدهبخشو تركيه و... اين روند را تسريع 
هايي يشهرهاي متني است، اما چنين يشهرتوان گفت كه بنيادگرايي راديكال اسلامي داراي يم

  .اندداشتههميشه وجود 
  

  



  يادگرايي مذهبيبنبازنمايي خشونت در متون فكري  »ديگري«خشونت، متن و برساخت   /112

 

 

 نامهكتاب
  

  كتاب -الف

جا: نامشخص)، بيترجمه (، بين حق و خلق واسطه، 1385ين، تقي الد، احمد بن تيميه .1
 انتشارات عقيده، چاپ اول.

، ترجمه ي اسلاميهاجماعت هاي طلايي براييحتنص، 1387ين، تقي الد، ن تيميهاحمد ب .2
 جا: انتشارات عقيده، چاپ اول.عبدالسلام، بي

جا: ، ترجمه عبداللطيف، بيقضا و قدر دو سؤال پيرامون، 1391ين، تقي الد، احمد بن تيميه .3
 انتشارات عقيده، چاپ اول.

، االله، ترجمه محمد مال كتاب و سنت پرتو امامت در، الف 1392ين، تقي الد، احمد بن تيميه .4
 جا: انتشارات عقيده، چاپ اولبي

 ياآر ياحمدعل، ترجمه اجتهاد ائمه تحقيقي پيرامون، ب 1392ين، تقي الد، احمد بن تيميه .5
 جا: انتشارات عقيده، چاپ اول.، بينژاد

جا: انتشارات ق دبيري، بي، ترجمه اسحامنهاج السنة، ج 1392ين، تقي الد، احمد بن تيميه .6
 عقيده، چاپ اول.

گزيده ملت و پايان حقوق بشر، در قانون و خشونت،  –افول دولت ، 1392، هاناآرنت،  .7
 ، چاپ سوم.مقالات، ترجمه جواد گنجي، تهران: رخداد نو

قانون و خشونت: قدرت حاكم و حيات برهنه، در قانون و خشونت، ، 1392، جورجوآگامبن،  .8
 ، چاپ سوم.و اميد مهرگان، تهران: رخداد نو فرهاد پور، ترجمه مراد تگزيده مقالا

فرهاد ، ترجمه مراد نقد خشونت در قانون و خشونت، گزيده مقالات، 1392، والتربنيامين،  .9
 ، چاپ سوم.و اميد مهرگان، تهران: رخداد نو پور

 يرام، ترجمه قالاتقانون و خشونت، گزيده م بنيامين و نقد خشونت، در، 1392، ژاكدريدا،  .10
 ، چاپ سوم.افتخاري راد، تهران: رخداد نو هوشنگ

قانون و خشونت، گزيده  ؟، درهاستانسانچه كسي سوژه حقوق ، 1392، ژاكرانسير،  .11
 ، چاپ سوم.، ترجمه امير احمدي آريان، تهران: رخداد نومقالات

، تهران: نهادپاك، ترجمه عليرضا خشونت؛ پنج نگاه زيرچشمي، الف 1390ي، اسلاوژيژك،  .12
 ، چاپ دوم.نشر ني

، ترجمه فتاح محمدي، تهران: به برهوت حقيقت خوش آمديد، ب 1390ي، اسلاوژيژك،  .13
 ، چاپ سوم.نشر هزاره سوم

، ترجمه وجه وقيح حقوق بشر، در قانون و خشونت، گزيده مقالات، 1392ي، اسلاوژيژك،  .14
 ، چاپ سوم.مازيار اسلامي، تهران: رخداد نو



  113/ 1396تابستان    22پژوهشي) سال ششم شماره  –فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي 
 

  

 

، ترجمه ابوبكر عبدالرزاق روافضسخني كوتاه در مورد الف،  1392، بناب، محمد عبدالوه .15
 جا: انتشارات عقيده، چاپ اول.بن صالح بن علي النهمي، بي

ي، مق يالرضا برقعسيد ابوالفضل ابن، ترجمه ياسلام دهيعقب،  1392، بنعبدالوهاب، محمد  .16
 جا: انتشارات عقيده، چاپ اول.بي

جا: انتشارات عقيده، ، ترجمه اسحاق دبيري، بيكتاب توحيدج،  1392، بن عبدالوهاب، محمد .17
 چاپ اول.

، مراحل و روندهاي عملي در 2روش تحقيق كيفي: ضد روش ، 1392، احمدمحمدپور،  .18
 ، چاپ دوم.شناسانجامعه، تهران: انتشارات شناسي كيفيروش

جا: انتشارات عقيده، اني، بيشهر االلهنعمت، ترجمه حجابالف،  1392مودودي، ابوالأعلي،  .19
 چاپ اول.

جا: انتشارات عقيده، ، ترجمه عبيداالله اسد، بياسلام و جاهليت، 1391مودودي، ابوالأعلي،  .20
 چاپ اول.

جا: ، ترجمه (نامشخص)، بيضرورت به يك جماعت صالحب،  1392مودودي، ابوالأعلي،  .21
 انتشارات عقيده، چاپ اول.

جا: انتشارات عقيده، ، ترجمه (نامشخص)، بيمبادي اسلامج،  1392مودودي، ابوالأعلي،  .22
 چاپ اول.

، يامپراتورانبوه خلق؛ جنگ و دمكراسي در عصر ، 1387يو، آنتونهارت، مايكل؛ نگري،  .23
 ، چاپ اول.ترجمه رضا نجف زاده، تهران: نشر ني

رجمه ، تخشونت، تمدن و دولت، در قانون و خشونت، گزيده مقالات، 1392، نوربرتالياس،  .24
 ، چاپ سوم.شهريار وقفي پور، تهران: رخداد نو

  

  مقالات -ب

، فصلنامه »شدن امنيت خاورميانهيجهانگفتمان اسلام سلفي و «)، 1389( ،االلهينبابراهيمي،  .25
 - 194مطالعات راهبردي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، سال سيزدهم، شماره چهارم، 

175 . 

يي يد بر بنيادگراتأكويكردهاي نظري به مفهوم بنيادگرايي با ر«)، 1385( ،شجاعاحمدوند،  .26
 124، 2، پژوهشنامه علوم سياسي، تهران: انجمن علوم سياسي ايران، سال اول، شماره »يهودي

- 110. 
مباني فكري خشونت سياسي در بنيادگرايي «)، 1389( ،قاسماكبر؛ حزباوي، يعلاميني،  .27

لل، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، دوره سوم، المينب، پژوهشنامه روابط »اسلامي
 .65 - 100، 12شماره 



  يادگرايي مذهبيبنبازنمايي خشونت در متون فكري  »ديگري«خشونت، متن و برساخت   /114

 

 

نسبت بنيادگرايي اسلامي و مدرنيته؛ تعامل يا «)، 1388( ،احمدبخشايش اردستاني،  .28
 - 210، 6، فصلنامه مطالعات سياسي، تهران: دانشگاه امام صادق، سال دوم، شماره »خشونت

181. 
بررسي تأثير مدرنيسم «)، 1392(مهدي و پيمان،  ،پورشي، شيخ احمد؛ وهاببهاري، بهنام؛ بخ .29

ي مطالعات سياس دو فصلنامه، »در به وجود آمدن بنيادگرايي اسلامي: مطالعه موردي نووهابيسم
 .49 - 73، 6و  5المللي امام خميني، سال دوم، شماره جهان اسلام، قزوين: دانشگاه بين

شناسي بنيادگرايي اسلامي در جهان يهست«)، 1388( يد،مج، رهبر، عباسعلي؛ مهاجراني .30
 .118 - 141، 19المللي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، شماره هاي سياسي و بينيافتره، »عرب

 وبگاه فلسفه نو، ،»يژكژ ياسلاو يخشونت در نظرگاه انتقاد«، 1391يانوش، ك، دلزنده .31

 
 http://new-philosophy.ir/?p=429  

بررسي نقش مدرنيسم در «)، 1390(محمود،  ،مقدسمحمد؛ يعلساعي، احمد؛ حقيقي،  .32
، فصلنامه مطالعات سياسي، آزادشهر: »يري راديكاليسم اسلامي: مطالعه موردي مصرگشكل

 .31 - 50، 11دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آزادشهر، سال سوم، شماره 
)، 1390(زاده، محمد، يخشعابدي جعفري، حسن؛ تسليمي، محمد سعيد؛ فقيهي، ابوالحسن؛  .33
ي هادهداتحليل مضمون و شبكه مضامين: روشي ساده و كارآمد براي تبيين الگوهاي موجود در «

، 2، فصلنامه انديشه مديريت راهبردي، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، دوره پنجم، شماره »كيفي
198 – 151. 
، »بنيادگرايي اسلامي و خشونت: با نگاهي بر القاعده«)، 1386( ي،مهدي، آبادفتحزاده عباس .34

 .109 - 128، 4، شماره 39فصلنامه سياست، تهران: دانشگاه تهران، دوره 
هاي اسلامي: ديالكتيك يانجري شناسجامعه«)، 1392( يامك،سقوام، عبدالعلي؛ بهرامي،  .35

روابط خارجي، تهران: پژوهشكده تحقيقات راهبردي، سال پنجم،  ، فصلنامه»عقل و خشونت
 .29 - 70، 4شماره 

بررسي رابطه مدرنيته و بنيادگرايي اسلامي «)، 1391( ،محمدمحقر، احمد؛ خطيبي قوژدي،  .36
لمللي ا، فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام، قزوين: دانشگاه بين»بر اساس مفهوم نوستالژي

 .35 - 55اول، شماره دوم، امام خميني، سال 
، فصلنامه »مباني و مفاهيم اسلام سياسي القاعده«)، 1389( االله،ينبمستقيمي، بهرام؛ ابراهيمي،  .37

 355، 3سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، تهران: دانشگاه تهران، دوره چهلم، شماره 
– 337. 

آميز نيروهاي سي علل رفتار خشونتبرر«)، 1388( الدين،يصفقلعه، مسعودنيا، حسين؛ شاه .38
، دانش سياسي، تهران: امام صادق(ع)، سال پنجم، »يد بر طالبانيسمتأكاسلامي در پاكستان با 

 .193 - 218شماره اول 



  115/ 1396تابستان    22پژوهشي) سال ششم شماره  –فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي 
 

  

 

شدن بر ظهور يجهانتأثير بحران اجتماعي و «)، 1390( ،نساموثقي، احمد؛ زاهدي،  .39
 .301 - 320، 1، شماره 41نشگاه تهران، دوره ، فصلنامه سياست، تهران: دا»بنيادگرايي در مصر

، دانش »نقش مدرنيته در توسعه بنيادگرايي در جهان اسلام«)، 1389( ،حسنهوشنگي،  .40
 .181 - 210سياسي، تهران: دانشگاه امام صادق، سال ششم، شماره اول، 

 
  انگليسي -ج

41. Almond GA, Appleby RS, Sivan E. (2003). Strong Religion: The Rise of 
Fundamentalisms Around the World. Chicago: University Chicago Press 

 

42. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology ,”

Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101. 
 

43. Butko, T. j (2004). Revelation or Revolution:A Gramscian Approach to the 
Rise of Political Islam, British Journal of Middle Eastern Studies, No.31, pp: 

41-62. 
 

44. Cavanaugh, W. T(2009). The Myth of Religious Violence: Secular 

Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford University Press. 
 

45. Clapper, L (2016). Wahhabism, ISIS, and the Saudi Connection, 

Geopolitical monitor. 
 

46. Commins, D (2006), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, New York: 

I.B. Tauris. 
 

47. Crooke, A (20014). You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the 

History of Wahhabism in Saudi Arabia, The World Post. 
 

48. Emerson, M O & Hartman, D (2006). The Rise of Religious Fundamentalism, 

Annu. Rev. Sociol. No..32:127-144. 

 

49. Froese, P & Menken, F. C (2009).Social Science Quarterly Aus Holy war, 

Baler University. 
 

50. Fuller, G. (2004), The Future of Political Islam, London: Palgrave 

Macmillan. 
 

51. Gerges, F (2005), The Far Enemy: Why Jihad Went Global, Britain: 

Cambridge University Press. 

 

52. Juergensmeyer M. (2003). Terror in the Mind of God: The Global Rise of 

Religious Violence. Berkeley: University Calif. Press. 
 

53. Karabell, Z (1995). “The Wrong Threat: The United states and Islamic 

Fundamentalism”, World Policy Journal, Vol: 12, NO.2, pp. 37-48. 
 



  يادگرايي مذهبيبنبازنمايي خشونت در متون فكري  »ديگري«خشونت، متن و برساخت   /116

 

 

54. Kepel, G (2002). Jihad: The Trail of Political Islam, Trans. by Anthony 

Roberts, Massachusetts: Harvard University Press 

55. Musallam, A. A (2005). From Seularism to Jihad: Sayyid Qutb and the 

Foundations of Radical Islam, London, PRAEGER. 

 

56. Oliveti, V (2002), Terror's Source: The Ideology of Wahhabi  - - salafism 

and its Consequences, Birmingham, Amadeus Books. 

 

57. Soderberg, N. E (2003), “Meeting the Challenges of Islamic 

Fundamentalism”, American Foreign Policy Interests, Vol: 25, p.p: 163-164. 
 


